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  چکیده

کنند که  شوند و ادعا می بیماري می مبتلابهقبل از اجراي مجازات و یا در زمان تحمل کیفر بسیاري از محکومان کیفري 

علیه را  روانی محکوم  و  بیماري جسمی 1392قانون آئین دادرسی کیفري مصوب  502کیفر را ندارند. ماده  تحمل  توان 

شده در این ماده، تبدیل  انونی در نظر گرفتهبینی کرده است. بیشترین حمایت ق کیفر پیش  تحمل  عدم اریمععنوان  به

اسلامی با احراز جهات  مجازات   مجازات محکومان بیمار در جرائم تعزیري است. تعیین نهاد معافیت از مجازات در قانون

علیه  از مجازات در مرحله اجراي حکم و به دلیل بیماري محکوم قانونی داراي سابقه است. لیکن، سازوکار معافیت 

. باوجود دارند دیتأکنشده است. برخی از موازین و الزامات حقوق بشري بر منع اجراي مجازات محکومان بیمار  بینی شپی

گونه پژوهشی در این  گذار، تاکنون هیچ از سوي قانون آن بینی پیش ضرورت معافیت محکومان بیمار از مجازات و عدم 

کیفر و نیز با   تحمل  قاله با تحلیل مبانی فقهی و حقوقی عدمدلیل، در این م نیهم بهنگرفته است.  خصوص صورت 

کارگیري نهاد معافیت از مجازات محکومان  امکان به ها در حقوق کیفري اسلام، امکان یا عدم  توجه به اهداف مجازات

هاي  ريکه حداقل در خصوص جنون و بیما کنیم. نتیجه این بررسی می تعزیراتبیمار را در حدود، قصاص، دیات و 

بینی این  مجازات وجود دارد و پیش از   ها امکان معافیت محکومیت بعضی از مجازات درمان و علاج ناپذیر در  سخت 

  .استکیفري در کنار تبدیل مجازات ضروري   دادرسی  نیآئ قانون 502موضوع در ماده 

درمان و لاعلاج سخت ري کار، بیماري جسمی و روانی، معافیت از مجازات، بیما بزه واژه گان کلیدي:  
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 مقدمه -1

هاي حقوق کیفري در پی دستیابی به تأثیرات مطلوب مجازات بر  مسلم است امروزه نظام آنچه

براي تحقق اهداف  رو نیازا )41، 1399(اردبیلی، باشند یمکار در جهت پیشگیري از جرم  بزه

کاران از جهت توان  و روانی بزهکاران، بایستی به شرایط جسمی  ها و باز اجتماعی کردن بزه مجازات

هاي فقهی، احادیث و روایات متعددي  اي داشت. در آموزه تحمل و یا عدم تحمل مجازات توجه ویژه

قانون  502مبنی بر تأخیر اجراي حد بر بیمار وجود دارد که در ادامه به آن اشاره خواهد شد. ماده 

کارانی که بعد از محکومیت قطعی و  براي بزه آئین دادرسی کیفري در راستاي ایجاد سازوکار ارفاقی

گذار بیماري جسمی و روانی  است و قانون شده وضعشوند،  بیماري می مبتلابهیا در زمان اجراي حکم 

بینی کرده  موقت یا دائم پیش صورت بهمعیار عدم تحمل کیفر  عنوان بهکار را با احراز شرایطی  بزه

گیرد. بنا به نص ماده  ینه و تشخیص پزشکی قانونی صورت میاست. احراز این شرایط از رهگذر معا

اجراي مجازات موجب تشدید بیماري و یا تأخیر در بهبودي وي شود، منجر به  چنانچهگفته،  پیش

امیدي به بهبودي بیمار نباشد،  که یدرصورتتعویق اجراي مجازات خواهد شد و در جرائم تعزیري 

بنابراین  ؛شود جازات از سوي دادگاه صادرکننده حکم قطعی میپس از احراز شرایطی موجب تبدیل م

در جرائم تعزیري  هم آنشده از سوي مقنن تبدیل مجازات و  بیشترین ارفاق قانونی در نظر گرفته

 گفته وجود ندارد. یعنی امکان قانونی معافیت از کیفر در فرض پیش است؛

علیه در صورت بیماري  ها محکوم که طبق آن در سیستم قضایی همه کشورها قوانینی وجود دارند   

شود. در قانون جزایی کشور مصر، اشخاصی که  ها معاف می یا عدم توانایی جسمانی از برخی مجازات

بیماري  شوند و قاضی اختیار دارد به دلیل شوند، با تعویق مواجه می  العلاج می دچار بیماري صعب

قوانین کیفري انگلیس در جهت )  103، 2011مد، به تعویق مجازات بدهد (غنام محمجرم،رأي 

بسیاري از  )177، 1399ي تحمیل مجازات است (اسپارك، جا بهکار و معافیت از کیفر  مداواي بزه

موازین و الزامات حقوق بشري تأکید بر منع مجازات محکومان بیمار دارند. با توجه به این نکته که 

ی حقوق بشر الملل نیبدر نظام  شده شناختهبنیادین بشري  هاي ي از سلامتی یکی از حقبرخوردارحق 

است، دولت باید امکانات و شرایط برخورداري از سلامت جسمی و روانی را براي همه شهروندان 

ی رفتار با الملل نیباستانداردهاي  ازجملهکار  محکومان بیمار فراهم کند. امروزه عفو بزه ازجمله

پذیر نیست، در نصوص  و تعطیل بردار ریتأخحدود  نکهیا باوجودایی محکومان بیمار است. در فقه جز

متعددي، بیماري موجب تأخیر حدود دانسته شده است و بنا به اقوال بعضی از فقها، امکان معافیت یا 

  عدم اجراي حد به علت جنون محکوم نیز وجود دارد.

ل و یا نقد مواد قانونی مرتبط با اجراي ، تحلیقرارگرفته موردتوجههاي حقوقی  تاکنون در نوشته آنچه   

مجازات علیه بیمارانی است که به تشخیص پزشکی قانونی، توان تحمل کیفر را نداشته و موجب 
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تعویق یا تبدیل مجازات شده است. در این مقاله سعی شده تا با تبیین مبانی فقهی و حقوقی عدم 

فري اسلام و تأثیر اجراي مجازات بر بیماران اهداف مجازات در حقوق کی گرفتن نظرتحمل کیفر و در 

سنجی  قصاص، دیات و تعزیرات امکان در حدود، »مجازات ازمعافیت «نهاد حقوقی  درمان، سخت 

گردد. بدین منظور، نخست به مبانی فقهی و حقوقی عدم تحمل کیفر خواهیم پرداخت. سپس، به 

ها  با انواع مجازات ها و مصادیق آن در تطبیق ارياهداف کیفر در اسلام پرداخته و در پایان، انواع بیم

امکان یا عدم امکان  نظر  ازنقطهآثار و پیامد آن مجازات  ازلحاظ(حدود، قصاص، دیات و تعزیرات) 

   شود. بررسی می »معافیت از مجازات«

 مورداستفادهتواند  پژوهش حاضر بر اساس هدف، از نوع بنیادي کاربردي است. نتیجه آن می   

  تولیان امر قرار گیرد. بر اساس ماهیت و روش، از نوع توصیفی و تحلیلی است.م

     مبانی عدم تحمل کیفر محکومان بیمار -2

کار صادر و به  در نظام عدالت کیفري اصل این است که وقتی حکم قطعی مبنی بر محکومیت بزه    

تا هم جنبه  سریع آن را داشتهرسد، قطعیت و حتمیت کیفر اقتضاي اجراي کامل و  مرحله اجرا می

آموزي را براي  کار ایجاد کند و هم تأثیر ارعاب و عبرت بازدارندگی از ارتکاب مجدد جرم را در بزه

ي به این اصل، توجه به این امر ضروري است که بندیپا کنار دراما  ؛باشد داشته زینکاران بالقوه  بزه

از اهداف  کی چیه تنها نهمی و روانی برخوردارند کارانی که از مشکلات جس تحمیل مجازات بر بزه

از بیماري را افزایش داده و حتی هزینه زیادي  جادشدهیاکند، بلکه درد و رنج  ها را برآورده نمی مجازات

بر اجتماع تحمیل خواهد شد. در قوانین بسیاري از کشورها نسبت به چنین مجرمانی سیاست حمایتی 

است، اما در قوانین کیفري ما تعویق و با احراز شرایطی، تبدیل مجازات  اتخاذشدهمعافیت از مجازات 

سنجی معافیت یا حذف مجازات بیماران در قانون کیفري  و براي امکان حال نیباااست.  شده ینیب شیپ

کشور ما، پرسشی که باید بررسی شود این است که آیا مبانی فقهی و حقوقی و مستنداتی وجود دارد 

ها یا عدم اجراي حکم را در وضعیت بیماري محکوم تجویز کرده باشد؟ رویکرد  ازاتکه معافیت مج

موازین و اسناد حقوق بشري در این خصوص چیست؟ در ادامه، نخست مبانی فقهی و سپس، مبانی 

  شود. حقوقی بررسی می

  مبانی فقهی- 1-2

زمینه حائز اهمیت است.  یکی از منابع استنباط احکام اسلامی در این عنوان بهبررسی روایات    

روایاتی وجود دارند که حکایت از اهتمام ویژه پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) به اقامه حدود داشته و 

از سوي دیگر، در  )210، 1387دانستند (کلینی،  اي جایز نمی تأخیر در اجراي حد را براي لحظه

کار، حد را اجرا  ه علت بیماري گناههاي پیامبر اکرم (ص) و حضرت علی (ع) در مواردي ب قضاوت

، 1409اند (حر عاملی،  اند یا اقامه آن را موقتاً به تأخیر انداخته و یا مجرم را مورد عفو قرار داده ننموده

28/31 .(  
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مورد کسی که مرتکب حد شده بود  (ص) در اکرم امبریپ«در روایتی از امام صادق (ع) آمده است:     

(حر » بر او زده و او را رها کردند بار کی رااي  دسته تازیانه صد رشته و شکم بزرگی داشت، یک

در روایتی دیگر از امام صادق (ع) آمده که امام علی (ع) در مورد کسی که  )28/31، 1409عاملی، 

مرتکب جرم حدي شده بود و دچار بیماري یا زخمی در بدنش بود، فرمود: اجراي حد او را به تأخیر 

میرد. در روایت مشهور اصبغ  هبود یابد و مبادا در همین وضعیت حد بر او جاري شود که میاندازید تا ب

ی که نزد ایشان آمده و به زنا اقرار کرد، از وي پرسید: باکسبن نباته آمده که امام علی (ع) در برخورد 

 ).38، 1409، (حر عاملی» کنی؟ آیا بیماري که از آن رنج ببري یا دردي در سر یا بدنت احساس نمی«

با مداقه در متون فقهی و روایات و احادیث متعدد، معیارهایی چون بیماري جسمی با مصادیق    

ضعف، لاغري شدید، آب آوردن شکم، سل، جذام و بیماري روانی با مصادیق جنون، صرع و شرایط 

؛ شوند یم ي تأخیر در اجراي حد محسوبها ملاكو حیض از  خاص زنان با مصادیق نفاس، استحاضه

اجراي حد تا بهبودي و رفع مانع به تأخیر  شده گفتهدر صورت حادث شدن هریک از امراض  که

  .افتد یم

والظاهرانه لا «است  داشته بیان نفاس حالت در حد اجراي عدم حکم بیان از پس فقها از یکی   

والحد و ان لم یکن مع  اجراخصوصییه لحال النفاس بل الضعف ایضاً او کان معرفأ للضر فهو مانع عن 

 که فرضی در یهر ضعف لذا و نیست نفاس در است که خصوصیتی ظاهر این که معنا این به »النفاس

موسوي نباشد (همراه  نفاس با هرچند و است حد اجراي مانع بدهد قرار ضرر معرض در را فرد

عدم تحمل کیفر، وضعیت  رااین است که معی دیآ یبرماز روایات فوق  آنچه ).397، 1412گلپایگانی، 

کار یا افراد دیگر است و  بزه مجازات ازپذیر و حفظ سلامت جسمی و روانی و جلوگیري  جسمی آسیب

یی که چنین حالتی وجود داشته باشد، باید حکم فوق را مجري دانست و نباید مجازات را اجرا هرجادر 

  کرد.

اگر حاکم بداند در اثر اجراي حد، «که:  مبنی بر این- محقق سبزواري در شرح کلام محقق حلی    

براي اینکه «فرماید:  می-» شود، در وجوب اجراي حد اشکال است بیماري شدیدي بر سارق عارض می

، 1413(موسوي سبزواري، » که اهمیت حفظ نفس بیشتر از اجراي حد است شده ثابتبا ادله اربعه 

و امامان معصوم (ع) نتیجه تزاحم ملاکات روشن است صدور چنین احکامی از پیامبر (ص)  )28/106

تواند به دو حکم شرعی اهم و مهم عمل کند و  یعنی مکلف نمی ؛هاست احکام در مقام عمل به آن

  نظر کند.  باید به اهم عمل کند و از مهم صرف نجایاتنها بر انجام یکی از آن دو قادر است. در 

ی است. این قاعده مربوط به تزاحم ملاکات احکام در قاعده اهم و مهم، یکی از اصول و قواعد عقل    

یعنی مکلف ؛ تزاحم تنافی دو دلیل در مرحله اجراي قانون است درواقع، هاست آنمقام عمل به 

گاه یک  به دو حکم شرعی اهم و مهم عمل کند و تنها بر انجام یکی از آن دو قادر است. تواند ینم

ي اقرار ا گونه به؛ براي مثال وقتی زنی ابدی یمزاحم حکم شرعی محض با یک حکم شرعی حقوقی ت
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اما اگر همین زن، باردار باشد، ؛ است االله حقکه باید اعدام شود، اجراي حد زنا بر او یک  کند یمبه زنا 

. در چنین تزاحم ابدی یمبا حق جنین تزاحم  االله حق، کند یمچون اعدام او حق حیات جنین را سلب 

 اند داده حیترجاست،  االله حق) را بر وجوب اجراي حدود که الناس حقت جنین (هایی، فقیهان حق حیا

  ).377، 1409(حرعاملی، 

بیان  هستقانون اهم و مهم که مبتنی بر مصالح احکام است و تنها مرجع مطمئن در تزاحم احکام    

، همان حکم بر باشد تر يقوکه اگر در نزد شارع، ملاك یکی از دو حکم از ملاك حکم دیگر  کند یم

ي موجود در احکام و  مفسده. ماهیت این قانون همان تشخیص مصلحت و شود یمحکم دیگر مقدم 

یی که امکان انجام دادن هر دو درجابا یکدیگر است. لزوم تقدم حکم اهم بر حکم مهم  ها آنسنجش 

ت (موسوي حکم وجود ندارد، چنان وضوحی دارد که یکی از فقها آن را از فطریات دانسته اس

   .اند کردهتقدیم اهم بر مهم را قرآن، سنت، عقل و اجماع تأیید  ).236، 1413سبزواري، 

در اسلام، عقل نیز به حفظ جان و سلامتی افراد  ها انسانگذشته از وجوب حفظ سلامتی و جان    

و هم  یی که حفظ جان و سلامتی افراد با حکمی دیگر در تزاحم باشد هم دینهرجاو  کند یمحکم 

افراد محکوم که در زمان  در خصوص اهم خواهد کرد. عنوان بهعقل حکم به حفظ سلامتی و نفس 

نیز قاعده فوق جاري است. در تزاحم بین حکم  شوند یمبیماري جسمی یا روانی  مبتلابهاجراي حکم، 

ی افراد) با مصالح عموم) با حکم حقوقی (حفظ سلامت االله حقاجراي مجازات به جهت رعایت ( یشرع

  .کند یمدین و عقل به تقدم اهم که همان حفظ سلامتی افراد است حکم 

که مقتضی  رویکرد کلی در فقه جزایی، این است که اگر مصلحت اجراي حد (مصلحت عمومی)   

کار) که مقتضی تأخیر یا عدم اجراي  تري (سلامتی یا جان بزه عدم تعطیلی حد است با مصلحت مهم

افتد یا به شکلی ویژه که  اد شود، با ترجیح اهم بر مهم، اجراي حد به تأخیر میحد است تزاحم ایج

یابد. بدین ترتیب، اگر محکوم داراي وضعیت جسمانی  شباهت به عدم اجراي آن نیست، تخفیف می بی

پذیري باشد که احتمال ایراد صدمه بدنی یا روانی شدید یا تلف شدن محکوم یا ضرر به  یا روانی آسیب

  شود.  یا اجرا نمی افتد یمدیگري برود، اجراي مجازات به تأخیر  شخص

توان صدور چنین احکامی از پیامبر اکرم (ص) و امامان معصوم (ع) را مبتنی بر  چنین، می هم    

دانست که از قواعد معروف فقهی بوده و در مباحث مختلف فقه و  »نفی حرج«و  »لاضرر«هاي  قاعده

که مقتضی  -»التعزیر لکلّ عمل محرّم«بر قاعده  »لاضرر«همراه دارد. قاعده  حقوق آثار فراوانی به

کند. علاوه بر این، خداوند متعال  حاکم بوده و دامنه آن را محدود می -کار است اعمال مجازات بر گناه

از   احکام متضمن حرج و مشقت را نفی کرده و در دین مقدس اسلام احکام حرجی منسوخ هستند.

ي افزون و ضرراجراي حد، تنها ورود ضرر متعارف را تجویز کرده است  زیدر تجوارع مقدس طرفی، ش

شارع مقدس کیفر زانی غیرمحصن را حد تازیانه  که نیابر این میزان مشمول نفی ضرر است. معناي 

  قرار داده است آن است که به قتل وي راضی نیست. 
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بیانجامد، شارع همچنان خواهان  هیعل محکوممرگ اجراي حد جلد، به  هرگاهمعقول نیست  ،حال    

کار بیمار، اگر حبس براي او ضرر داشته باشد  بزه کردن یزنداناز منظر فقهاي شیعه،  اجراي حد باشد.

نفی «و نیز قاعده  »لاضرر«ها قاعده  و نیز مدیونی که اجیر دیگري است، جایز نیست و استدلال آن

 بلااشکالدیگر در صورت وجود پرستار براي مریض، حبس مریض است. البته در آراء مذاهب  »حرج

در ارتباط با محکوم بیمار  »نفی حرج«و  »لاضرر«تحلیل فقهی قواعد ) 512، 1410است (طوسی، 

 دنبال بهگردد. به دلیل آثار سوء و مضرات زیادي که  پذیر محکوم برمی به وضعیت جسمی آسیب

 یا به تعویق افتد. شده متوقف، اجراي مجازات باید شود یم کار بیمار حادث اجراي مجازات بر بزه

التعزیر بما یراه «ي است با عنوان ا قاعدهشیعه یکی از قواعد مطرح در مبحث تعزیرات،  در فقه   

که معناي اصلی این کلمه تأدیب و  شود یمي تعزیر فهمیده ها استعمال. از بررسی معانی و »الحاکم

حلبی، تعزیر تأدیب است که خداوند آن را وضع کرده تا  ابو صلاحاعتقاد ردع و بازداري است. به 

و سبب آن اخلال در انجام  بازداردشخص تعزیر شونده و سایر مکلفین را از ارتکاب اعمال ممنوع 

واجبات یا ارتکاب عمل قبیحی است که در شرع، مجازات معینی براي آن تعیین نشده است (حلبی، 

 فرمان بهتعزیر همان تأدیب است که «: دیفرما یم» سرائر« در کتابیس حلی نیز ) ابن ادر416، 1362

ابن ( »تا سبب شود او و دیگران از انجام گناه خودداري کنند شود یمخداوند متعال بر مجرم اعمال 

که بر متداول بودن اطلاق  شود یمي فقهی موارد بسیاري یافت ها نوشته) در 534، 1410ادریس حلی،

  ، دلالت دارد.اجراست قابلمسلمانان  ازنظر حاکمي که ا بازدارندهي متناسب و ها عقوبتبر انواع تعزیر 

امروزه در نظام اسلامی همه قضات ولایت ندارند و به خاطر واحد بودن ولی امر، فقط اوست که  

اغلب  هیفق یولاما با توجه به اینکه ؛ ولایت دارد و حق تعیین مجازات تعزیري نیز با او خواهد بود

. پس کند یمي تفویض گذار قانوني بپردازد، این اختیار را به نهاد گذار قانونشخصاً به  تواند ینم

؛ در تعیین قوانین و تعزیرات همان قوه مقننه است »بما یراه الحاکم« گاه یتجلگفت که  توان یم

داقل و حداکثر براي آن از ي تعزیري و بازدارنده و تعیین حها مجازاتبنابراین تعیین نوع و میزان 

در کنار  ي)گذار قانوناین قاعده، حاکم اسلامی (نهاد  تیحاکمي است. در سایه گذار قانونوظایف قوه 

عاملی  عنوان به، قدرت تحمل وي را کار بزهمقتضیات زمان و مکان و وضعیت جسمانی یا روانی 

  .دهد یم قرا موردتوجهدر تحمیل و اجراي مجازات تعزیري  کننده نییتع

 »التعزیر لکلّ عمل محرّم«گذاري) در سایه حاکمیت قاعده  که حاکم اسلامی (نهاد قانون طور همان   

نشده، جرم انگاري نموده و براي  بینی اجازه دارد، هر معصیتی را که در شرع مقدس براي آن حد پیش

هم اختیارات حاکم  »الحاکم التعزیر بما یراه«قاعده  بینی نماید، بر مبناي آن مجازات دون حد پیش

معافیت از  ژهیو بهبینی سازوکارهاي تأخیر، تبدیل و  هاي اجراي مجازات و پیش اسلامی در تعیین روش

ترین مبانی فقهی عدم تحمل کیفر محکومان بیمار، مبتنی  یکی از مهم تر خواهد بود. مجازات، گسترده

لام، انسان ذاتاً داراي کرامت است. خداوند، انسان انسانی در اسلام است. از دیدگاه اس–بر کرامت ذاتی
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حقوق انسانی مکتسب از کرامت ذاتی،  ازجملهرا ذاتاً بر سایر موجودات برتري و فضیلت داده است. 

و همراه با احترام  مؤثرحقوق بیماران است. بیمار حق دارد در اسرع وقت درمان و مراقبت مطلوب، 

دي، فرهنگی و مذهبی از گروه درمان انتظار داشته باشد (البار، کامل را بدون توجه به عوامل نژا

1429 ،112-103.(  

که از نتایج اجتماعی  اند گفتهمبناي اصلی حق سلامت در فقه جزایی کرامت انسانی است. برخی    

و همه افراد انسانی  استکرامت ذاتی انسان، حق حیات وي در میان همه جانداران و همنوعان 

 شود یمکه کرامت ذاتی، مبناي حقوق بشر محسوب  اند گفتهز این حقوق برخوردارند. برخی ي اتساو به

و  ها حکومتبوده و در دوران پسا اجتماع و پدید آمدن  مند بهرهو افراد بما هو انسان، از حقوق بشر 

ي بشري خود هستند (حبیب زاده و فرج پور اصل مرندي، ها حقحاکمه مدعی  ئتیهفرمانروایی 

1395 ،115.(  

با اختیار خود جهت ارتکاب خیانت و جنایت  که یمادام ها انسانکه  دارند یمبرخی نویسندگان بیان    

بر خویشتن و بر دیگران آن را از خود سلب نکنند، از این صفت شریف برخوردارند (جعفري 

جرم نیز داراي ). در پاسخ این گروه از نویسندگان، باید گفت که همین انسان م77، 1370تبریزي،

حقوق جوهري است. بسیاري از حقوق، تکالیف و احکام شرعی در اسلام مثل تحریم قتل نفس، 

حرمت انتحار و خودکشی، حرام بودن اذن به قتل، تحریم قتل جنین، حرمت مثله کردن، وجوب حفظ 

. مجرم اند شده وضعمجرم باشد،  نکهیولو اجان و حرمت نفس براي حفظ کرامت انسان بما هو انسان 

نیز داراي حق بر دادرسی عادلانه است و نباید شکنجه شود و به فرض محکومیت به اعدام، نباید مثله 

اسلامی و در عصر  در مستنداتکه  گونه هماندادرسی عادلانه و منع شکنجه) حقوق (شود؛ که این 

در غیر این صورت به ، بر کرامت ذاتی استوار است. ذکرشدهاخیر در مقدمه کنوانسیون منع شکنجه 

و از  شود یماز سویی انسان برخوردار از کرامت ذاتی اعلام  چراکهتناقض آشکاري خواهیم رسید، 

مجرم کرامتش قابل  عنوان بهسویی دیگر، اگر همین انسان علیه خود و دیگران جنایتی مرتکب شود، 

  ).55، 1386حبیب زاده و رحیمی نژاد،شود ( یمسلب تلقی 

بهداشت، مسائل اجتماعی و فرهنگی در راستاي حفظ سلامت  نهیزم درستورات اکید اسلام اساساً د   

صورت فردي یا جمعی بوده است. حتی قرآن کریم در راستاي حفظ سلامتی  جسمی و روانی به

با توجه به ) 91فار معذور دانسته است (توبه/تکالیف دینی یعنی جهاد با ک نیتر مهمبیماران، آنان را از 

شود، بنابراین حکومت  ترین تکلیف دینی از او رفع می که در راستاي حفظ سلامتی بیمار مهم نای

اسلامی نیز باید اهتمام ویژه در جهت وضع قوانین و مقرراتی مبنی بر حذف یا معافیت از مجازات 

  محکومان بیمار در کنار تعویق یا تبدیل اجراي مجازات داشته باشد.

  مبانی حقوقی - 2-2

انون اساسی در هر جامعه از جایگاه بسیار والایی برخوردار است. این قانون انواع نهادهاي حقوقی ق   
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مشروعیت  که ينحو بههاي اساسی شهروندان را در کنار نهادهاي دیگر مشخص کرده است  و آزادي

بسیار  یکی از موضوعات )185، 1396جویباري،  دوست گلکند ( دیگر قوانین و مقررات را ارزیابی می

هاي اساسی شهروندان در قانون اساسی کشور ما  مهم که در مورد عدالت و رعایت حقوق و آزادي

قانون اساسی  39است. بند ششم از اصل دوم و اصل  »کرامت انسانی«، قرارگرفتهمورد تأکید 

و  قرار داده موردتوجهجمهوري اسلامی ایران رعایت کرامت انسانی متهمان و محکومان کیفري را 

  هتک حیثیت زندانی را به هر صورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات دانسته است. 

به شناسایی و رعایت حقوق همه اقوام و  دادن توجهگنجاندن اصل کرامت در قانون اساسی براي    

بنابراین،  ؛اتباع ملت ایران، بدون عنایت به مفهوم متداول آن در نظام جهانی حقوق بشر، نبوده است

طور یکسان در مورد افراد عادي و محکومان جزایی تضمین  ولت باید اصل و لوازم این حق را بهد

نماید و بدیهی است حفظ سلامتی افراد و امنیت محکومان در مقابل فشار و تعرّض غیرقانونی و هتک 

ی ترین ابعاد کرامت انسانی است و رعایت این حق در خصوص محکومان بیمار، مقتض حرمت از مهم

  عدم اجراي مجازات بر این افراد است.

به بیماري  مربوط 1392قانون آئین دادرسی کیفري مصوب  502در حقوق کیفري ایران، ماده    

علیه را موجب تأخیر اجراي مجازات و در  محکومان جزایی است که بیماري جسمی و روانی محکوم

 501ب تبدیل مجازات دانسته است. در ماده جرائم تعزیري، اگر امیدي به بهبودي بیماران نباشد، موج

این قانون، اشاره به وضعیت و شرایط خاص زنان دارد که در صورت وجود آن شرایط، اجراي حکم 

این قانون نیز به تعویق اجراي حکم  503و بعد از رفع مانع، اجرا خواهد شد. ماده  شده لیتعطموقتاً 

نامه نحوه اجراي  آئین 10افاقه تأکید دارد. ماده  شدن جنون تا زمان علیه در صورت حادث محکوم

نامه  آئین 60و ماده  8چنین بند ح ماده  ، هم1398احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو و ... مصوب 

، همگی در حمایت از حقوق  1400مصوب ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور  اجرایی سازمان زندان

  باشند. می محکومان بیمار در جریان اجراي حکم

قانون اساسی، عفو و یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین  110اصل  11موجب بند  به   

 96اسلامی، پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه، از وظایف و اختیارات رهبري است. این اصل در ماده 

ساسی (ق.ا) و قانون ا 110 اصلتکرار شده است. از فحواي  هم 1392قانون مجازات اسلامی مصوب 

که عفو مختص محکومین است که  شود قانون مجازات اسلامی (ق.م.ا) چنین استنباط می 96ماده 

نامه کمیسیون  آئین 6ماده  ق.م.ا  96ق.ا و ماده  110ها قطعی شده است. در اجراي اصل  حکم آن

تان مربوط، که رئیس دادگستري مربوط، دادساشعار دارد  87مجازات مصوب  عفو، تخفیف و تبدیل

علیه و بستگان او حق پیشنهاد عفو را خواهند  قاضی ناظر زندان مربوط، رئیس زندان مربوط به محکوم

باید به درخواست پیشنهاد عفو ضمیمه  نامه آمده یکی از مدارکی که می این آئین 9. در ماده داشت

  علیه است.  گردد، وضعیت جسمانی و اجتماعی و اخلاقی محکوم
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هاي عفو و تخفیف مجازات مندرج  نامه در بیان رعایت سیاست این آئین 24ماده  6در بند ،چنین هم   

است. موارد مذکور  قرارگرفته مورداشارهمحکوم و خانواده او  تیشخصنامه توجه به وضعیت و  در آئین

یمار بر عفو الذکر بر استحقاق محکوم ب هاي فوق نامه کنندگان آئین توانند مؤید آن باشند که تدوین می

رغم عدم تعیین نهاد معافیت از مجازات در ماده  توان ادعا کرد که علی اند. با این اوصاف می نظر داشته

اي مقررات اجرایی مربوط به محکومان  قانون آئین دادرسی کیفري، اما از رهگذر تصویب پاره 502

ها، اختصاص به بعضی  معافیت نهگو نیابیمار، امکان معافیت از کیفر براي بیمار وجود دارد هرچند 

  ها داشته و یا خارج از حدود اختیارات قاضی صادرکننده رأي قطعی باشد. بیماري

نیز شواهد و مستندات زیادي مبنی بر حمایت از حقوق محکومان بیمار و عدم  الملل نیب حقوق در   

ذاتی و  طور بهکه هر فرد ترین حقوقی است  اجراي مجازات بر بیماران وجود دارد. حقوق بشر اساسی

براي توجیه حقوق بشر  »ارزش برتر« عنوان بهشود و کرامت انسانی  مند می فطري از آن بهره

توجیه  عنوان بهاي، کرامت ذاتی انسان را  المللی و منطقه است. امروزه بسیاري از اسناد بین شده فیتوص

وءاستفاده آمیز با افراد بشر مورد استناد قرار و س موهوناساسی براي حقوق بشر و آرمانی در برابر رفتار 

برخی از  .استدهند و مبناي حقوق بشر در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز، کرامت ذاتی انسان  می

تأکید شده است،  ها آن براصول اعلامیه جهانی حقوق بشر که در اسلام نیز جهت حفظ کرامت انسان 

، لغو 5شأن بشري در ماده  برخلافیه، لغو شکنجه و رفتار اعلام 3اند از: حق حیات در ماده  عبارت

)، حق امنیت شخصی و 1ماده ( 2، اصل قانونی بودن جرم و مجازات بند 7 و 2تبعیض در مواد 

  ).165، 1404(نجفی، 12، حمایت از شرافت و اعتبار افراد ماده 22و  3اجتماعی مواد 

المللی حقوق بشر است.  دین بشري در نظام بینهاي بنیا حق برخورداري از سلامتی یکی از حق   

المللی حقوق اقتصادي،  المللی در میثاق بین ترین بیان از حق سلامتی در اسناد بین ترین و کامل روشن

نامه  این میثاق با الهام از اساس 12ماده  1شود. بند  یافت می 1966اجتماعی و فرهنگی مصوب 

هاي عضو میثاق حق هرکس را به تمتع از بهترین حال  دولت«دارد:  سازمان بهداشت جهانی مقرر می

به اقداماتی که باید  12 ماده 2، بند علاوه به». شناسد سلامتی و روحی ممکن الحصول به رسمیت می

نماید. مبناي اصلی حق  هاي عضو در تحقق کامل حق سلامتی اتخاذ شود اشاره می از سوي دولت

قانون حمایت شود حق  موجب بهاست و این حق باید  »اتحق حی« الملل نیبسلامت در حقوق 

چنین،  ی و تمامیت جسمانی شهروندان است. همسلامت بهحمایت متضمن منع تعرض دولت و افراد 

 ازجملهي از سلامت جسمی و روحی را براي همه شهروندان برخوردارها باید امکانات و شرایط  دولت

  محکومان بیمار فراهم آورند.

المللی  هاي بین استاندارد ازجمله، مرخصی، کاهش مجازات یا عفو زندان، زودهنگامآزادي  امروزه   

رفتار با عموم زندانیان بیمار است و در خصوص زندانیانی که دچار بیماري وخیم هستند و امیدي به 

توان آخرین قرار گیرند تا ب نظر تحتو در مکانی  آزادشدهها باید  که آن شده هیتوصمعالجه آنان نیست، 
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ها انجام داد (سازمان اصلاحات جزایی  هاي پزشکی را با کمک خانواده و دوستان روي آن معالجه

  ).83، 1381ی، الملل نیب

  ها در حقوق کیفري اسلام اهداف مجازات -3

اي است که امکان اصلاح فرد خاطی را فراهم آورده و داراي اهدافی نظیر  کیفر در اسلام کفاره   

یی، کمال آفرینی، مهار گستره آزادي، زدا فسادالهی، پوشش اثر گناه و بازدارندگی،  حفظ حریم

). در حقوق کیفري ایران با توجه 65، 1387است (ابراهیم پور،  شده مطرحپذیري  سزادهی و مسئولیت

 انگاري و قانون شد، جرائم و که بعد از پیروزي انقلاب اسلامی فقه کیفري اسلام وارد جرم به این

بر مبناي فقه جزایی تبیین شد و الگویی ترکیبی را دنبال کرده است و  آن برها و احکام حاکم  مجازات

  کند. مطابق با نوع جرم، اولویت اهداف مجازات را تعیین می

توان  می گونه نیاها در نظام حقوقی ایران را در اقسام مختلف مجازات  ی، اهداف مجازاتطورکل به   

 مقررشدهاجراي آن در حضور تعدادي از مؤمنین  که نیاجازات رجم و صلب با توجه به تبیین کرد: در م

مقنن بوده  مدنظررسد هدف ارعاب عام بیشتر  آور است، به نظر می و نحوه اجراي آن به نحوي ملال

کار از جامعه  است. در مجازات قتل به سبب ارتکاب جرم حدي باید به هدف مدیریت جرم و حذف بزه

قطع عضو براي سارق، حبس ابد براي سارق و تبعید براي قواد  مجازات درنمود. همین هدف را توجه 

 دهید بزهتوان در نظر آورد. در قصاص هم به هدف عدالت و استحقاق در کنار رسیدگی به منافع  می

  توجه شده است. 

ها براي طیف  اتاین مجاز چراکهلیکن، توجه و نیل به اهداف مجازات تعزیري کمی مشکل است    

براي این دسته از  شده ینیب شیپهاي  اي از جرائم وضع گردیده است. علاوه بر این، در مجازات گسترده

خورد. در  هاي حبس، جزاي نقدي، شلاق و انفصال در کنار هم به چشم می جرائم انواع مجازات

مجازاتی خوارکننده است،  اي موارد براي جرائم تعزیري مجازات حبس در کنار مجازات شلاق که پاره

استحقاق، به اجراي عدالت نظر داشته است ولی  باهدفگذار همراه  مؤید این مطلب است که قانون

هاي آزادي  بینی نهاد ها و پیش در نظام جدید علم اداره زندان خصوص بهخاصیت مجازات حبس 

  رم نیز نظر داشته است.مشروط، توبه و تعلیق مؤید این مطلب است که مقنن به هدف اصلاح مج

هاي حقوق کیفري اسلام، هسته مرکزي در موضوع فلسفه تعزیرات، تأدیب و منع افراد  آموزه ازنظر   

. کیفر تعزیر، جنبه اصلاحی و تربیتی دارد و با توجه به اینکه تابع مصالح اجتماعی استاز ارتکاب جرم 

باید طبق مصالح فرد و جامعه، شرایط که  واگذارشدهاست، تشخیص این موضوع به حاکم اسلامی 

کار به تعیین و اجراي  هاي اخلاقی، روانی و حتی خصوصیات جسمانی بزه زمانی و مکانی، ویژگی

   ).104، 1395کیفري تعزیري اقدام نماید (پیوندي، 

کیفري اسلام بیان شد، این اهداف در مورد  حقوق درها  اهداف مجازات درباره آنچهبا توجه به    

هاي سالب  در قوانین کیفري ایران تا حدودي قابل انطباق است. در مجازات شده نییتعهاي  جازاتم
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گذار به حذف مجرم توجه داشته و هدف اولیه مجازات ارعاب عام نیست، بیماري  حیات که قانون

است. در  نشده بینی اندازد و تبدیل مجازات پیش کار با احراز شرایطی، اجراي حکم را به تأخیر می بزه

یی آنجاکار منظور بوده و یا  ي بزهسازگار بازیی که هدف، اصلاح و آنجاهاي غیر سالب حیات،  مجازات

که هدف مجازات، استحقاق و اجراي عدالت منظور بوده و بیماري سبب ایجاد رنجی فراتر از رنج 

ل مجازات شود و البته تواند موجب تعویق و یا تبدی مقنن شود، بیماري مطابق قانون کیفري می مدنظر

  ها دارد. خوانی بیشتري با اهداف مجازات کار از مجازات هم ها نیز، معافیت بزه در بعضی بیماري

  معیار عدم تحمل کیفر عنوان بهبیماري  -4

علیه را با احراز  بیماري جسمی و روانی محکوم 1392قانون آئین دادرسی کیفري مصوب  502ماده    

این قانون، وضعیت خاص  501بینی کرده است. ماده  یا تبدیل مجازات پیش تعویق شرایطی موجب

علیه  نیز، جنون محکوم 503زنان را در زمان اجراي حکم موجب تعویق اجراي مجازات دانسته و ماده 

هاي  را تا حالت افاقه موجب تأخیر اجراي مجازات دانسته است. در عرف پزشکی هر یک از بیماري

هاي  ی، بیماري جسمی و روانی شامل بیماريطورکل بهراي انواع و مصادیقی هستند. جسمی و روانی دا

درمان یا لاعلاج قابل احصاء هستند.  هاي بی درمان و بیماري سخت هاي  یا عادي، بیماري ریپذ درمان

هاي واگیردار  و بیماري العلاج صعبهاي  هاي نادر، بیماري هاي خاص، بیماري بیماري معمولاً

گیرند. ضابطه قانونی مشخصی که مصادیق انواع این  درمان قرار می سخت موعه بیماري زیرمج

تا حدودي  رسانخدماتهاي  هاي داخلی سازمان نامه ها را معرفی کند وجود ندارد، اما آئین بیماري

  ها را مشخص کردند. فهرست بعضی مصادیق این بیماري

  یا عادي ریپذ درمانبیمارهاي - 1-4

 مدت کوتاهپزشکی در هاي جسمی و روانی هستند که طبق عرف ، بیماريریپذ درمانهاي  بیماري   

هاي سرپایی،  هاي ویژه ندارند. جراحی بوده و نیازي به مداخلات درمانی ویژه و یا مراقبت درمان قابل

یا سرماخوردگی، اضطراب،  آنفلوانزاهاي ویروسی مثل  شکستگی استخوان دست یا پا، بیماري

شروع درمان و  هایی هستند که با هاي عفونی غیر پیشرفته دهان و دندان بیماري ی و بیماريافسردگ

بنابراین، ممکن  ؛کامل درمان خواهد شد طور بهو بیمار  شده حاصلپس از یک دوره استراحت، بهبودي 

یر در هاي مذکور، موجب تشدید بیماري و یا تأخ بیماري مبتلابهکار  است که اجراي مجازات بر بزه

پذیر بودن  ، تعویق مجازات را به دنبال خواهد داشت. لیکن، به دلیل درمانجهیدرنتشود و  بهبودي 

 شده نییتعبیماري و بهبود یافتن محکوم، ضرورت تبدیل مجازات به وجود نیامده و همان مجازات 

  شود. بلافاصله بعد از درمان بیمار، اجرا می

  درمان سخت هاي  بیماري- 2-4

شود که پاسخ به درمان آن دشوار بوده و دوره  هایی گفته می درمان، به بیماري سخت هاي  اريبیم   

بیماري چه ) Miller & Keane & 0'Toole, 2003:163بر و پرهزینه است ( درمان آن زمان
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درمان  سخت هاي  تواند در این دسته قرار بگیرد. در عرف پزشکی بیماري جسمی باشد و چه روانی، می

هاي ویژه دارند و برخی دیگر نیاز به  ها نیاز به مراقبت دیق مختلفی دارند که برخی از این بیماريمصا

العلاج و واگیردار در زمره  هاي خاص، نادر، صعب مداخلات درمانی ویژه دارند. انواعی از بیماري

  گیرند. درمان قرار می سخت هاي  بیماري

هاي ویژه دارند سرطان یا چنگار، کاشکسی،  به مراقبت درمان که نیاز هاي سخت ازجمله بیماري   

آرتریت، روماتیسم مفصلی، لوپوس، سوختگی سوریازیس، استوما، مولتیپل اسکلروزیس، آدیسون، 

ه در جهت نگهدارندهاي حمایتی و  پارکینسون در مراحل پیشرفته هستند که نیاز به درمان نوروپاتی و

ها قرار  ماران پیوندي یا قطع نخاعی نیز در این دسته از بیماريتسکین درد و کاهش عوارض دارند. بی

یی که نیاز به مداخلات درمانی ها يماریب ازبرخی  )160، 1397(ولی نواز و واحدي زاده،  .گیرند می

هاي مزمن انسداد ریه، کبد چرب،  ویژه دارند شامل نارسایی کلیوي، نارسایی قلبی، دیابت، بیماري

ها، با پیشرفت بیماري لازم است با  هاي التهابی روده است. در این بیماري و بیماريسیروز کبدي، آسم 

اي و مشاهده میزان تأثیر دارو، اقدامات پزشکی ویژه جهت جلوگیري از  هاي دوره انجام آزمایش

  پیشرفت بیماري صورت گیرد.

مان قرار گیرند. در توانند در دسته بیماران سخت العلاج نیز می هاي خاص و صعب بیماري   

، پیوند کلیه، دیابت، اوتیسم اس امهاي خاص،  عنوان بیماري دیالیز، تالاسمی، هموفیلی به هاي بیماري

هاي  تحت حمایت و پوشش بنیاد امور بیماري العلاج صعبهاي  عنوان بیماري اي) به بی (پروانه و اي

هاي  بیماري پوشش این بنیاد است. صورت کاملاً رایگان و تحت هاي آن به باشند که هزینه خاص می

هاي نادر که یک سازمان  هاي ژنتیکی و با شیوع بسیار کم هستند. بنیاد بیماري نادر بیشتر داراي زمینه

هاي آکرو مگالی،  است، این بیماران را تحت حمایت خود قرار داده است. بیماري نهاد مردمخصوصی و 

تتر، بیماري نقص ایمنی متغیر، آنمی مادرزادي دیس آدیسون، آلوپسی، سندروم آپرت، سندروم بار

خونی دیاموند،  ، کم11اریتروپویتیک، سی.جی.دي، سندروم کوتیس لاکسا، اختلال کروموزوم 

ها و دیسکراتوز  )، دیستروفی کوتوله18دیستروفی عضلانی دوشن، سندروم ادوارد (اختلال کروموزوم 

درمان به  سخت هاي واگیردار نیز در گروه بیماران  بیماري د.باشن هاي نادر می بیماري ازجملهمادرزادي 

اند،  ها نفر در سراسر جهان بوده هاي واگیردار که سبب مرگ میلیون ترین بیماري آیند. کشنده شمار می

و  Bهاي سل، ایدز، وبا، مالاریا، سرخک، سیاه سرفه، تب زرد، کزاز، مننژیت، هپاتیت  شامل بیماري

  ).116-113، 1385ی دستگاه تنفسی تحتانی است (طباطبایی و همکاران،هاي عفون بیماري

  ناپذیر یا لاعلاج هاي درمان بیماري- 3-4

درمان مناسبی براي آن وجود  که شود یمهایی گفته  ناپذیر یا لاعلاج به بیماري هاي درمان بیماري   

هاي  در مورد بیماريمدت سبب مرگ بیمار شود. این اصطلاح بیشتر  نداشته باشد و در کوتاه

توان گفت فردي به  شود. هنگامی می می کاربرده بههاي قلبی  سرطان یا بیماري همچونرونده  پیش
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ماه یا کمتر تخمین زده باشند  6تا مرگ وي را  مانده یباقبیماري لاعلاج مبتلا شده که پزشکان زمان 

واردي احتمال دارد که مرگ بیمار البته این رقم ممکن است کاملاً قطعی و صحیح نباشد. لذا در م

ناپذیر (لاعلاج) به  ماه نیز طول بکشد. در قانون تأمین اجتماعی انگلستان، بیماري درمان 6بیشتر از 

» است انتظار قابلماه  6پیامد منطقی آن در عرض  عنوان بهکه مرگ  رونده شیپیک بیماري «

     ).٤١٣ ,٢٠١٢ ,Farlexاست ( شده فیتعر

  ز مجازات در ارتباط با محکومان بیمارمعافیت ا -5

 درمان قابلها از جهت  در ادامه این نوشتار، با توجه به شناخت مختصر اقسام هر یک از بیماري   

از  هرکدامدرمان بودن، در پی آن هستیم که اجراي مجازات را بر  سخت نبودن و یا  درمان قابلبودن، 

کیفري و مبانی فقهی و حقوقی عدم  حقوق درها  جازاتشده با توجه به اهداف م هاي گفته بیماري

بررسی نماییم. به این منظور، انواع  »معافیت از مجازات«تحمل کیفر، از جهت امکان یا عدم امکان 

شامل حدود، قصاص، دیه و تعزیر را بر  1392هاي مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب  مجازات

  قابل درمان یا لاعلاج بررسی خواهیم کرد.درمان و غیر سخت بیماران با بیماري 

 حدود- 1-5

 ازجملهکنند که  هاي حدي از قواعد مختص خود تبعیت می اسلام، مجازات در نظام عدالت کیفري   

میزان و نحوه اجراست که این موارد و  بودن مقدربودن،  لیتبد رقابلیغها عدم امکان تأخیر،  آن

شود که تعویق و تبدیل مجازات  راي حدود سبب میاصل عدم امکان تبدیل در اج خصوص به

علیه در فرض بیماري کمی سخت صورت گیرد و فقها بدون وجود نص خاص و دلیل حکم  محکوم

  دهند. عقلی و نقلی به آن حکم نمی

 تأثیر بیماري جسمی و روانی بر اجراي حدود از نظر فقها-5- 1-1

است و در  شده اشارهوضوع جنون و صرع در کلام فقها در خصوص بیماري روانی به دو م   

بنابراین در متون فقهی ؛ ي نداشتندا اشارهخصوص سایر مراتب بیماري روانی مسکوت گذاشته و 

مقدمه بحث اجراي مجازات بر بیماري روانی را باید در خصوص تأدیب مجنون و اجراي مجازات بر 

. در جستجو کردجنون شده است  فردي که در حین ارتکاب عمل عاقل بوده و سپس دچار عارضه

 توان به چند دسته تقسیم کرد. فقها را می مسئلهخصوص این 

دسته اول از فقها، مانند صاحب جواهر بر این نظرند که جنون تأثیري بر اجراي حد ندارد و موجبی    

ه . ایشان در بیان این نظر که حد چه رجم باشد و چه جلد، چستینبراي عدم تحمل مجازات حدي 

افتد به اصل استصحاب و  جنون ادواري باشد و چه دائمی در فرض حدوث جنون، به تعویق نمی

اما در مسالک الافهام شهید  )343، 1404اند (نجفی،  استناد کرده محمدباقرروایت ابوعبیده از امام 

اشد و با صبر کردن احتمال بهبودي مجنون ب که یدرصورتثانی آمده است اگر حد از نوع جلد باشد 
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است ولی  شده وضعحد جلد براي پیشگیري  چراکه شود یمجنون او ادواري باشد، حد ساقط  درواقع

محمدباقر نظر اقوي آن است که نظر مسالک الافهام خلاف اصل و خلاف صحیحه ابوعبیده از امام 

 بود تا اجرانشدهدر خصوص مردي که بر وي حد واجب شد ولی  محمدباقرع) است که از امام (

سالم بوده است، حد را بر  که یدرحالع) فرمودند: اگر امام (ی شد سؤالدچار جنون گردیده بود،  که نیا

به استدلال  .میکن یمي او جارو حد را بر  شود ینمخودش واجب کرده باشد، توجهی به زوال عقل او 

ر به اصل که استناد صاحب جواه است مبنی بر این واردشدههایی از سوي فقها  جواهر، جواب

  ).191، 1389استصحاب چندان با موازین اصولی سازگار نیست (نوبهار، 

بر  که یهنگام«دارد:  قایل به عدم تأثیر جنون بر اجراي حد است و بیان می خویی نیز االله تیآ   

شود، بلکه بر او در حالت جنونش  شخصی حد واجب شود و سپس مجنون شود، از او حد ساقط نمی

این فقیه در توجیه نظر خود به روایتی که صاحب ) 263، 1422(موسوي خویی،» ودش یمحد جاري 

جواهر در بیان نظر خود استناد نمودند، تمسک کرده است. صاحب جواهر در بیان نظر خود مبنی بر 

حد، چه رجم باشد و چه جلد با حدوث جنون : «کند یمعدم تأثیر بیماري بر اجراي حد چنین استدلال 

  ».شود به دلیل استصحاب ساقط نمیو ارتداد 

 برحد «دارند:  گونه بیان می امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله نیز به همین نظر معتقد هستند و این   

رجم یا قتل باشد، واجب است، ولی هیج  که یدرصورتو مانند او مثل صاحب قروح و مستحاضه  ضیمر

شدن دیوانگی و ارتداد  همچنین حد با عارض ت.به جهت خوف از سرای شوند ینمجلد  ها آنیک از 

صحیح است و مرضی از رفتن عقل  که یدرحالحدي را واجب کرد  خودش براگر  پسشود.  ساقط نمی

و اگر دیوانه ادواري در  شود، چه رجم باشد و چه جلد در او نباشد، سپس دیوانه شود، حد بر او اقامه می

شود ولو در حال  او اقامه می موجب حد شود، حد بروقت افاقه و صحتش مرتکب چیزي شود که 

شود و بین آن در حال دیوانگی درد احساس بکند یا نه فرقی  دیوانگی او باشد و انتظار افاقه نمی

  ).91، 1410موسوي خمینی، (» کند نمی

و  کند ینمدسته دوم از فقها قائل به عدم اجراي حد بر مجنونی هستند که درد را احساس    

. شود ینممجنون به نحوي باشد که درد را اصلاً احساس نکند حد بر او جاري  که یدرصورت ندیگو یم

درد را  شود یمو عقیده دارند وقتی مجنون مجازات  دانند یم رممکنیغبرخی از فقها این امر را 

علت این درد چیست. این فرضی که مجنون درد را  که کند ینمو فقط درك  کند یماحساس 

ي جسمی هم امکان وقوع آن وجود ها يماریبنکند هرچند بعید ولی ممکن است و در برخی احساس 

   دارد.

خلاف دائمی دسته سوم از فقها اجراي حد اعم از قتل، رجم و جلد را بر مجنون اعم از ادواري و    

در حال  دانند. این دسته از فقها معتقدند که فتوا دادن به اجراي حد بر مجنون ارتکازات عقلی می
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. در خصوص بیماري جسمی، اکثر فقها بر استجنونش، مواجهه با اشکال است و مخالف با موازین 

شود و بیماري جسمی تأثیري بر اجراي  این نظر هستند که حدود سالب حیات بر محکوم اجرا می

باشد،  شده ثابتالافهام این احتمال آمده است که اگر موجب زنا با اقرار  حدود ندارد ولی در مسالک

 انیبابفرار کردن راهی براي رجوع از اقرار است. این فقیه  چراکهباید صبر کرد تا مجرم بهبود یابد، 

احتمال توبه یا رجوع از اقرار در حد رجم وجود داشته باشد، باید  هرگاهاین احتمال عقیده دارد که 

  ).418، 1409منتظر افاقه مریض ماند (حرّعاملی،

ها در حدود سالب حیات عقیده دارند که این حدود نباید در زمان بیماري بر محکوم اجرا اقلیتی از فق   

نوع حد رجم باشد یا نه و در بیان استدلال خود به اطلاق روایاتی که بر عدم اجراي  که آنشود اعم از 

(ع) است که  عبداالله یابها روایت سکونی از  آن ازجملهکنند.  حد در زمان بیماري دلالت دارد استناد می

به این معنا که حد بر زن مستحاضه » لایقام الحد علی المستحاضه حتّی ینقطع الدم عنها« اند: فرموده

اگر عناوین ثانویه « دارد یمعلاوه، این فقیه بیان  شود. به تا زمانی که خون او قطع نشده اجرا نمی

 »د باشد، باید منتظر افاقه مریض شددلالت بر عدم اجراي حد مریض کند، چه رجم، چه قتل و چه جل

بنابراین،  ؛ها، اجراي حد بر بیمار سبب وهن و تشویش اسلام است در برخی اعصار و دوره که آنمانند 

اقوي آن است که در این اعصار حد سالب حیات بر بیمار به دلیل سوء اثر در اجتماع اجرا نشود 

بحث بر لزوم منع تنفیر از دین تأکید دارد (نوبهار، استدلال این فقیه در این ) 82، 1399(اردبیلی، 

1389 ،98.( 

ی نهاد معافیت سنج امکان وي بر اجراي حدود در قوانین کیفري ماریب ریتأث-5- 2-1

  از اجراي آن

هاي فقهی، فقط تعویق اجراي حدود به علت بیماري  حقوق کیفري ما نیز به تأسی از آموزه   

شده در این مورد،  بیشترین ارفاق قانونی تعیین بینی کرده است. طی، پیشعلیه را با احراز شرای محکوم

که در اجراي مجازات شلاق  است 1398نامه نحوه اجراي حدود، قصاص و ... مصوب  آئین 130ماده 

 بار کحدي به دستور دادگاه با یک دسته ترکه یا شلاق (ضغث) که به تعداد ضربات حد است، فقط ی

ها به بدن او نرسد. در نظام حقوقی کنونی ما، هرچند تعویق  همه آن هرچندود ش به محکوم زده می

علیه است، لکن بسنده نیست. اهتمام شارع  اجراي حدود، گام بزرگی در راستاي حفظ سلامتی محکوم

و اصل تناسب مجازات و عدم امکان اعمال دردي  طرف کیازمقدس بر حفظ نفس و احتیاط در دماء 

تر بر اجراي حدود داشته باشد و  ت بر مجرم سبب شده که بیماري مجرم تأثیري عمیقفراتر از مجازا

  معاف کرد. ها مجازاتدرمان یا لاعلاج را حداقل از بعضی  سخت بتوان بیمار 

اجراي مجازات موجب  که یدرصورتتر گفته شد، بیماري جسمی و روانی محکوم  طور که پیش همان   

که این  شده گفتهاندازد.  تعویق می به رابهبودي وي شود، اجراي مجازات تشدید بیماري یا تأخیر در 
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شود و تا بهبودي  ها، اعم از حدود، قصاص، دیات و تعزیرات می تعویق شامل اجراي همه مجازات

گذار تعویق اجراي حدود را تا زمان بهبودي  قانون )397، 1393یابد (خالقی،  علیه ادامه می محکوم

توان  پذیر یا عادي درست است و می هاي درمان . اتخاذ این تدبیر در خصوص بیماريعنوان کرده است

هایی که امیدي به  اما در خصوص بیماري ؛، حد را اجرا کردازآن پسبهبودي بیمار داشت و  امید به

درمان یا لاعلاج، معلوم نیست تأخیر اجراي حد تا چه  سخت هاي  بهبودي وجود ندارد، مانند بیماري

ها  علیه سال بیماري محکوم چنانچهگذار مشخص نکرده است که  قانون گرید یعبارت بهانی است. زم

  تر شده، تکلیف چیست.  وخیم  هرسالشود بلکه  بهبودي حاصل نمی تنها نهدار شده و  ادامه

جرائم تعزیري تکلیف را تا حدودي معلوم کرده است و در موارد عدم امید به  خصوص درقانون    

اما در حدود، گرچه در  ؛نموده است بینی ودي بیمار، تبدیل مجازات را با احراز شرایطی پیشبهب

گفته در شرایط عدم امید به بهبودي بیمار  پیش نامه نیآئ 130خصوص اجراي شلاق حدي در ماده 

نیست و  اجرا قابلهمه محکومان  نظر از اینکه اجراي ضغث نیز بر شود، ولی صرف اجرا می »ضغث«

ناپذیر بوده و حتی احتمال مرگ بیمار وجود دارد، باید گفت مجازات حد منحصر به  اراي ضرر جبراند

هاي دیگر حدي چون سلب حیات، قطع عضو،  در خصوص مجازات همچنان خلأتازیانه نیست و این 

داف راجع به اه آنچهبا  تنها نهنفی بلد وجود دارد. از طرفی، اجراي حد بر این دسته از بیماران 

ها بیان شد مغایرت دارد، حتی در تضاد اساسی با حقوق بیماران بوده که در اسناد مهم  مجازات

، بیماري شده مطرحاست و بر اساس مبانی فقهی  شده حیتصرالمللی بر حمایت از حقوق آنان  بین

حد  که نص قانونی دلالت بر منع اجراي همچنانعلیه موجب منع اجراي مجازات بوده است.  محکوم

هاي  بر بیمارانی است که اجراي آن موجب تشدید بیماري یا تأخیر در بهبودي وي شود. آمار گواهی

درمان (لاعلاج) این  درمان یا بی سخت هاي  دهد در بیشتر بیماري صادره از پزشکی قانونی نشان می

  است. احرازشدهشرایط از سوي پزشکی قانونی 

ن بلاتکلیفی وجود ندارد. چون علت تعویق یا تأخیر در خصوص مجازات حدي سالب حیات ای   

در مجازات سالب حیات، شارع به دنبال حفظ  که یدرصورت. استاجراي حد، براي حفظ حیات بیمار 

، اگر مجازات حدي بر سلب حیات بیمار باشد، اجراي مجازات گرید یعبارت به نیست. حیات بیمار

هاي سالب حیات حذف  فري اسلام، هدف از مجازاتمجازات ندارد و در حقوق کی باهدفمنافاتی 

  مجرم و مدیریت ریسک جرم است و عدم اجراي حد جهت حفظ سلامتی بیمار مفهومی ندارد.

اجراي حد قطع عضو را در صورت  1398نامه نحوه اجراي حدود، قصاص و... مصوب  آئین 11ماده    

طور که گفته شد، منظور از  دانسته است. همانوجود مانع قانونی، موجب تعویق اجراي آن تا رفع مانع 

مانع همان بیماري است که با اجراي مجازات موجب تشدید بیماري یا تأخیر در بهبودي بیمار شود. با 

شود و یا خیلی  حاصل نمی درمان قابلدرمان یا غیر  سخت هاي  که بهبودي در بیماري توجه به این
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حد قطع عضو تا چه زمانی باید ادامه یابد و قاضی مجري  بر است، معلوم نیست تعویق اجراي زمان

رفت  قانون آئین دادرسی کیفري براي برون 504رسد ماده  حکم با چه تکلیفی روبرو است. به نظر می

در غیر مجازات «است که اشعار داشته  شده وضعهاي حدي  در مجازات خصوصاًاز این بلاتکلیفی 

علیه براي پیشنهاد به مقام رهبري  فو یا تخفیف مجازات محکومحبس، هرگاه رئیس قوه قضاییه با ع

 8و  6چنین در مواد  . هم»شود موافقت کند و دستور توقف اجراي حکم دهد، اجراي حکم متوقف می

در راستاي عفو بیماران  1387نامه کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات محکومان مصوب  آئین

زات بر آنان موجب تشدید بیماري یا تـأخیر در بهبودي خواهد جسمی و روانی است که اجراي مجا

  شد.

 1392قانون مجازات اسلامی مصوب  150ماده  1در ارتباط با تأثیر جنون بر اجراي حد، تبصره    

هرگاه مرتکب یکی از جرائم موجب حد پس از صدور حکم قطعی دچار جنون «اشعار داشته است 

جنون پس از صدور «رسد حکم عادلانه این باشد که  به نظر می که یدرحال »شود شود، حد ساقط نمی

، 1389(آشوري، » حکم محکومیت یا در جریان مجازات را باید از مسقطات مجازات محسوب کرد

، فرد مجنون استي مرتکب سازگار بازها اصلاح و  یکی از اهداف مجازات که ییازآنجازیرا  )160

  نمایند. ت مجازات را درباره وي اعمال میتواند تشخیص دهد که به چه عل نمی

نحوه اجراي حدود، قصاص و  نامه نیآئ 10نیز بند چ ماده  و 1392ق.آ.د.ك مصوب  503گرچه ماده    

علیه پس از صدور حکم قطعی را در جرائم تعزیري موجب تعویق  ، جنون محکوم1398... مصوب 

د این مواد به این معنی نیست که جنون در حدود، اجراي مجازات تا زمان افاقه دانسته است، لیکن مفا

دارد  که اشعار می ق.آ. د.ك 502شود. با این استدلال که از صدر ماده  سبب تعویق مجازات نمی

علیه به بیماري جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجراي مجازات موجب تشدید بیماري و  هرگاه محکوم«

احکام کیفري با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان  یا تأخیر در بهبودي وي شود، قاضی اجراي

نحوه اجراي  نامه نیآئ 10چنین، بند ث ماده  هم .»اندازد بهبودي، اجراي مجازات را به تعویق می

بیماري جسمی یا «در بیان موانع اجراي حکم مقرر داشته است:  1398حدود، قصاص و ... مصوب 

اجراي مجازات موجب تشدید بیماري یا تأخیر در  که آنروانی محکوم تا زمان بهبودي، منوط به 

افتد چون به  شود که اجراي مجازات حدي بر مجنون نیز به تعویق می . استنباط می»بهبودي شود

فاقد اراده یا قوه تمیز باشد،  که ينحو بهقانون مجازات اسلامی، بیمار روانی  149مستفاد از ماده 

 نی اعم از جنون یا سایر اختلالات روحی و روانی است.بیماري روا پسشود.  مجنون محسوب می

بدین ترتیب، جنون پس از صدور حکم قطعی موجب سقوط حد دانسته نشد. ولی برابر صدر ماده    

ق.آ.د.ك، اگر اجراي آن باعث تشدید بیماري یا تأخیر در بهبودي بیمار شود، موجب تعویق  502

جنون دائمی باشد،  چنانچهیابد و  زمان افاقه بیمار ادامه میو این تعویق تا  شده ینیب شیپاجراي حد 

تر گفته شد، در این موارد  پیش که طور هماناجراي حد باید متوقف بماند.  همچنانمطابق قانون 
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ق.آ.د.ك در راستاي  504باشد و ماده  حل راهتواند بهترین  خاص گزینه معافیت از مجازات می

اي از فقها بر این نظرند که اجراي حد اعم از قتل، رجم و  از سویی، عده. استي از این نهاد ریکارگ به

خلاف ارتکازات عقلی بوده و معتقدند فتوا دادن به اجراي حد بر دائمی جلد بر مجنون اعم از ادواري و 

مجنون در حال جنونش، مواجهه با اشکال است. هرچند روایتی بر اجراي حد بر مجنون وجود دارد، 

من «یا این قول که  »او بهبود یابد که نیاحدي بر مجنون نیست تا «که  عصوم مبنی بر اینولی قول م

چنین، ارتکازات عقلی  تر از روایت مذکور است. هم ، قوي»ابا دارم مجنون را در مقام اجراي حد بکشم

  ).98، 1425ي، آباد نجفکه عقل از اجراي حد بر مجنون ابا دارد (منتظري  مسئلهدلالت دارد بر این 

دارد:  کند، بیان می االله گلپایگانی در خصوص اجراي حد بر مجنونی که درد را احساس نمی آیت   

اي در ضرب و جلد او نیست  در شرایطی باشد که درك و احساس ندارد، فایده که یهنگاممجنون «

درکی ندارد و  که یدرحالزیرا که ضرب و جلد او و سنگ و دیوار یک اثر دارد و چرا باید او را حد زد 

البته این فقیه در ». جنونش حد خورده است حال دراو  چراکهآورد  بعد از بهبودي، آن را به یاد نمی

در حد جلد هدف، «دارد:  شود که این حکم فقط به حد جلد اختصاص دارد و بیان می ادامه متذکر می

وجود است و  درصحنهاو  تأدیب است ولی در باب قتل و رجم هدف، حذف این شخص و عدم بقاي

شود، مگر اینکه هدف مجازات را  هدف تأدیب تا زمانی که درد حاصل از مجازات باشد حاصل می

بازدارندگی نسبت به دیگران بدانیم که این هدف هم با زدن مجنونی که ادراکی از درد ندارد میسر 

تدلال فوق به این نکته توجه ). این فقیه در بخش اخیر اس381، 1412(موسوي گلپایگانی، » شود نمی

شود.  کرده است که ردع و بازدارندگی عام با اجراي حد بر مجنونی که ادراکی از درد ندارد، حاصل نمی

ق.آ.د.ك نیز نظر این گروه از فقها را تا حدودي پذیرفته و حداقل تا  502به نظر نگارنده، مفاد ماده 

  ت باید متوقف شود.قبل از بهبودي بیمار، اجراي مجازات سالب حیا

 1398نامه نحوه اجراي حدود، قصاص و... مصوب  آئین 146این ادعا باید گفت در ماده  دییتأدر    

شده است که در  1382نامه اجراي احکام قصاص، رجم، قتل و ... مصوب  ی بودن آئینملغاشاره به 

حکوم مانع اجراي حد یا قصاص یا عروض جنون، ارتداد و یا بیماري م«نامه اخیر آمده بود  آئین 5ماده 

نامه  وي در حدي باشد که مانع انجام تشریفات اجرا مقرر در این آئین مرض اگراعدام نیست. لیکن، 

ق.آ.د.ك مصوب  502است که ماده   یدرحال. این »افتد باشد، اجراي حکم تا رفع مانع به تأخیر می

، بیماري جسمی و روانی 1398و ... مصوب  قانون نحوه اجراي حدود، قصاص 10و بند پ ماده  1392

  ها دانسته است. علیه را تا زمان بهبودي مانع اجراي حکم در کلیه مجازات محکوم

درمان و غیرقابل علاج که طبق نظر  سخت گفته در خصوص بیماران  هاي پیش با توجه به استدلال    

اجراي  ون دائمی، پس از تعویقپزشکی قانونی امیدي به بهبودي بیماري آنان نیست و نیز مجن

ق.آ.د.ك و  504ماده  طور همانهاي حدي آنان و عدم رفع مانع، باید از مجازات معاف کرد.  مجازات

اي دیگر تجویز کرده است. نظر نگارنده  نامه عفو و بخشودگی این رویکرد را با شیوه آئین 8و  6مواد 
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دربیاید و جایگاه قانونی پیدا کند تا از صرف بر این است که این معافیت در قالب یک قاعده کلی 

ها وقت و هزینه براي احراز شرایط معافیت در کمیسیون عفو و بخشودگی جلوگیري شود. از  ساعت

 لیتعططرفی، به علت تعداد بسیار کم این دسته از محکومان، معافیت آنان از مجازات خللی به ویژگی 

  کند. ي حدود وارد نمیریناپذ

  قصاص- 5-2

  از نظر فقهاماري جسمی و روانی بر اجراي قصاص أثیر بیت-1- 5-2

فقها، بیماري محکوم در قصاص نفس هیچ تأثیري در تأخیر و یا تعطیلی قصاص ندارد. لکن  ازنظر   

اي از فقهاي معاصر اگر اجراي قصاص عضو موجب تشدید  در قصاص عضو، مطابق فتواي عده

افتد و اگر با تأخیر، بیماري برطرف نشد، قصاص اجرا  بیماري شود، اجراي قصاص به تأخیر می

تأثیر در اجراي  شود. اغلب فقها حادث شدن جنون در مرتکب جنایت را بی شود و تبدیل به دیه می نمی

بر این حکم استناد کردند  نظر اتفاقاند و براي نظر خود به اصل استصحاب و اجماع و  قصاص دانسته

االله خویی نیز به قصاص قاتلی که پس از ارتکاب عمل مجنون شده  آیت) 430، 1404ي حلی، رسیوال(

کند که حدیث رفع قلم شامل کسی که پس از  گونه استدلال می مطلق عقیده دارد و این طور بهاست، 

  ).248  ،1408شود (محقق حلی،  ارتکاب عمل دیوانه شده است، نمی

لو قتل عاقل ثم خولط و ذهب عقله لم «دارد:  امام خمینی (ره) در کتاب تحریرالوسیله بیان می   

) مرحوم 470، 1385(موسوي الخمینی، » بسقط عنه القود سواء ثبت القتل بالبینه او باقراره حال صحته

الخلاف الی  بلا خلاف، عندنا نعم نسب«االله خویی در تکمیل و توجیه این حکم بیان داشته است:  آیت

لنصوص الخاصه و هی النصوص المتقدمه لا تشتمل هذه الصوره، العامه و الوجه فی ذلک: هو ا بعض

لان ظاهرها هو صدور الفعل من المجنون حال جنونه، فلو جن بعده لم یکن مشمولا لها و کذا 

» و علیه فمقتضی اطلاقات ادله القصاص جواز قتله لایشمله مادل علی رفع القلم علی المجنون

اختلاف نظري بین فقهاي امامیه  مسئلهعنی که در این به این م )76-75، 1424(موسوي خویی، 

و وجه این حکم این است که  شده دادهوجود ندارد، بلکه به بعضی از علماء عامه خلاف این نظر نسبت 

اولاً نصوص متقدم (که راجع به رفع قصاص از مجنون حین ارتکاب قتل است) این صورت را شامل 

 بوط به موردي است که فعل از شخص مجنون در حال جنونششوند زیرا ظاهر این روایات مر نمی

  بنابراین اگر بعد از آن جنون عارض شد، مشمول این روایات نخواهد بود. ؛باشد صادرشده

ی نهاد سنج امکان ودر قوانین کیفري بر اجراي قصاص  يماریب ریتأث-2- 5-2

  معافیت از اجراي آن

علیه با احراز  و به علت بیماري و جنون محکومدر حقوق کیفري ما، تعویق اجراي قصاص عض  

است. مبناي قانونی عدم اجراي قصاص عضو به علت بیماري جسمی و روانی  شده رفتهیپذشرایطی 

نامه نحوه اجراي حدود، قصاص و ... است که  آئین 10ق.آ.د.ك و بند ث ماده  502، ماده هیعل محکوم
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مجازات در صورت تشدید شدن بیماري یا تأخیر در  تر گفته شد. در این ماده، تعویق اجراي پیش

بهبودي بیمار شامل قصاص نیز خواهد شد و تا زمان بهبودي بیمار و رفع مانع باید اجراي قصاص 

نامه نحوه اجراي حدود، قصاص و  آئین 35اما در خصوص قصاص نفس، بر اساس ماده  ؛تعویق بماند

بیماري جسمی صرفاً مانع اجراي حکم  که یدرصورت شود. لذا قوه قضائیه عمل می 1398... مصوب 

درمان  درمان یا بی سخت هاي  بیماري محکوم از نوع بیماري چنانچهافتد.  باشد، اجراي آن به تعویق می

شدن روند بهبودي یا افاقه، مجوز اجراي  مجنون، طولانی خصوص درچنین  (لاعلاج) باشد و هم

 1398مصوب  ...نامه نحوه اجراي حدود، قصاص و  آئین 87قصاص نیست. درمقابل، مطابق ماده 

  رود. رفع مانع مستلزم گذشت زمان طولانی باشد، حق قصاص از بین نمی چنانچه

نامه نحوه اجراي حدود، قصاص و ... در صورت اجراي قصاص نفس یا عضو  آئین 10بند پ ماده    

 11ماده  اساس برچنین،  افتد. هم یمادر، بیم تلف یا آسیب طفل برود، اجراي قصاص به تعویق م

نامه اگر در اجراي قصاص عضو مانعی وجود داشته باشد، اجراي حکم تا رفع مانع به تعویق  همین آئین

در بیان شرایط اجراي قصاص عضو و در بند پ ماده  1392افتد. قانون مجازات اسلامی مصوب  می

این  439ماده  ادامه درچنین،  . هم»ر نباشددیگ عضو برخوف تلف مرتکب یا صدمه « داشته مقرر 393

، بیم سرایت قصاص دري باشد که ا گونه بهاگر مرتکب، بیمار یا شرایط زمان و مکان  ...«قانون آمده 

 صورت نیاشود. در غیر  می اجرابه نفس یا صدمه دیگر باشد، در صورت امکان، موانع رفع و قصاص 

  ».افتد یر میشدن بیم سرایت، قصاص به تأخ  تا برطرف

در ارتباط با تأثیر بیماري بر اجراي قصاص گفتیم معلوم شد که مقنن فقط به  آنچهبا توجه به    

تعویق اجراي قصاص عضو نظر نداشته و در مواردي که اجراي قصاص عضو همراه با خوف تلف 

یل به دیه همین قانون تبد 558مرتکب یا صدمه بر عضو دیگري باشد، قصاص منتفی و برابر ماده 

هاي  توان از ملاك مواد قانونی فوق در خصوص بیماري خواهد شد. بدین ترتیب، به نظر نگارنده، می

درمان و لاعلاج که اجراي قصاص عضو قطعاً بیم تلف بیمار یا صدمه بر عضو دیگر وي را دارد،  سخت 

که در  اما این ؛ل به دیه شودتواند تبدی ها، قصاص عضو می استفاده نمود و گفت در این دسته از بیماري

خصوص قصاص نفس نیز بتوان چنین ملاکی گرفت و قصاص نفس این دسته از بیماران را منتفی و 

  تبدیل به دیه کرد، قدري ضعیف است. 

درمان و لاعلاج که به بهبودي و  سخت ، اجراي قصاص نفس بر محکوم داراي بیماري وجود نیا با   

نص  چراکهگفته بعید و دشوار است.  مواد قانونی پیش اساس براهد رسید، افاقه نرسیده یا هرگز نخو

که به بهبودي برسد. حتی اگر  قانونی دلالت بر منع اجراي قصاص نفس یا عضو بر بیمار است تا این

ها نیز طول بکشد، مجوزي بر اجراي قصاص نفس نیست. در خصوص مجنون نیز  بهبودي وي مدت

توان قصاص را اجرا کرد. ولی اگر   مجنون به حالت افاقه برسد، می چنانچه. گونه است شرایط به همین

 10ق.آ.د.ك و بند پ ماده  502به افاقه نرسد، برابر نص صریح ماده  وقت چیهجنون دائمی باشد و یا 
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که قصاص نفس یا  توان مجنون را در حالت جنون قصاص نمود اعم از این گفته، نمی نامه پیش آئین

  .عضو باشد

درمان و لاعلاج که  سخت بدین ترتیب، به نظر نگارنده حداقل در مورد مجنون دائمی و بیماران    

قصاص نفس یا عضو معاف گردند. با  طبق نظر پزشک قانونی امیدي به بهبودي آنان نیست، باید از

میدي هم به این استدلال که اولاً اجراي قصاص بر مجنون دائمی و بیماري که به بهبودي نرسیده و ا

ها و مبانی  که خلاف نظر مقنن است مغایر با اهداف مجازات بهبودي بیماري وي نیست، علاوه بر این

المللی حقوق بشري در حمایت از حقوق مجنون و بیمار است. ثانیاً، در  عدم تحمل کیفر و اسناد بین

ند و نیز اسناد مهم عصر ما که قوانین حقوق بشري در پی حذف مجازات اعدام و سالب حیات هست

، اجراي قصاص بر بیمار موجب وهن اسلام و ددارندیتأکالمللی که بر حمایت از حقوق بیماران  بین

تنفیر دین خواهد شد. ثالثاً، در خصوص قصاص عضو مقنن در موادي از قانون مجازات اسلامی که 

دانسته و در برخی  قصاص عضو را عدم بیم تلف یا سرایت به نفس طیشرا ازبیان کردیم، یکی 

درمان بیم تلف و سرایت به نفس وجود دارد که قصاص عضو را  درمان و یا بی سخت هاي  بیماري

رفت از بلاتکلیفی دستگاه اجرایی، اتخاذ چنین  کند. رابعاً، در چنین مواردي در جهت برون منتفی می

  تصمیمی لازم و ضروري است.

  دیات- 5-3

مجازات است. اگر جنبه مجازات دیه را در نظر بگیریم، بیماري جسمی یا دو جنبه مالی و  دیه داراي   

که اجراي مجازات دیه  علت نیا بهتواند موجب تعویق اجراي این مجازات شود.  روانی محکوم نمی

که  تأثیري در تشدید بیماري یا تأخیر در بهبودي بیمار ندارد تا موجب تعویق آن شود. با توجه به این

درمان یا  سخت ، حتی در خصوص بیماران استشود و موضوع مالی  علیه گرفته می ل محکومدیه از اموا

پذیر بوده و موجب تعویق اجراي مجازات نیست. در وضعیتی که بیمار  درمان و نیز مجنون نیز امکان بی

جراي قانون نحوه ا 22یا مجنون داراي مالی نباشد و متمکن از پرداخت دیه نیز نباشد و برابر ماده 

تبدیل به محکومیت مالی شود و اجرائیه صادر گردد، برابر تبصره  1394هاي مالی مصوب  محکومیت

مقررات راجع به تعویق و موانع اجراي مجازات حبس در «گفته که اشعار داشته  قانون پیش 3ماده  2

وانی ، بیماري جسمی یا ر»شوند نیز مجرا است خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می

با اجراي حبس موجب تشدید بیماري یا تأخیر در بهبودي وي شود، از موانع  که یدرصورتعلیه،  محکوم

  اجراي مجازات حبس خواهد بود.

بر  محکوم به پرداخت دیه که بعد از صدور حکم قطعی، جنون دائمی خصوص دربه نظر نگارنده،    

و هیچ مالی از وي جهت پرداخت دیه  استان درم سخت وي عارض شده و یا داراي بیماري لاعلاج و 

پرداخت شود با این استدلال که  المال تیبوجود ندارد، بهتر است از مجازات دیه معاف گردد و دیه از 

موجب قانون مجازات اسلامی که دیه بر عهده عاقله بوده و وي متمکن  اولاً، در موارد تقریباً مشابه به
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یز فاقد تمکن مالی باشد و یا به علت فوت یا فرار مرتکب که فاقد از پرداخت دیه نباشد و مرتکب ن

شده است. ثانیاً، امکان پرداخت دیه به نحو اقساط نیز  المال تیبمال باشد، حکم به پرداخت دیه از 

هاي سنگین درمان و از طرفی به علت عدم  براي چنین بیمارانی به دلیل عدم تمکن مالی و هزینه

 ؛کسب درآمد وجود نداشته و شرایط بیماري آنان نیز مانع اجراي حبس خواهد بود و توانایی فعالیت،

  المال پرداخت شود. علیه لازم است دیه از بیت بنابراین، جهت جلوگیري از تضییع حق مجنی

 تعزیرات - 5-4

در معناي فقهی، تعزیر عقوبتی است که براي تخطّی از مقررات حکومتی که در شرع براي آن    

است و نوع و میزان و نحوه اجراي آن مشخص نشده است. در مورد  شده وضعاولیه وجود ندارد حکم 

تواند او  تعزیرات، قدر متیقّن آن است که حاکم شرع واجد شرایط تا جایی بر مجرم سلطه دارد و می

ص داده بنابراین، اگر توسط کارشناسان مربوط تشخی؛ اصلاح و تأدیب او باشد درراهرا تعزیر کند که 

توان مجرم را تأدیب و اصلاح نمود، دلیلی از جهت عقل و شرع بر  شود که با مجازات خفیفی می

توان گفت در تعزیرات با توجه به گستردگی اختیار حاکم در  جواز مجازات شدید او وجود ندارد. لذا می

جب تعزیر، دیوانه اجراي مجازات و فقدان نصی که بر لزوم تعزیر کسی که پس از ارتکاب عمل مستو

که عنصر مصلحت در تعزیر جایگاه مهمی دارد با توجه به فقدان  شود دلالت کند و با توجه به این

چنانچه ایراد شود در کتب  ی کرد.پوش چشممصلحت در تعزیر مجرم دیوانه، باید از مجازات وي 

ن موارد که تأدیب ای در تمامفقهی مواردي براي تأدیب مجنون وجود دارد، در پاسخ باید گفت 

او مؤثر باشد و تأثیر تأدیب در مجنون  در خصوصکه تأدیب  استمجنون را اشاره داشته در صورتی 

  منوط به این است که تا حدودي از ادراك برخوردار باشد.

ق.آ.د.ك با توجه به گستردگی اختیارات در اجراي  502گذار در ماده  در مجازات تعزیري قانون    

تعویق، نهاد تبدیل مجازات را نیز در فرض عدم  کنار دربیمار داشته و  یت بیشتري ازمجازات، حما

همین قانون در جرائم  503چنین، بر اساس ماده  بینی کرده است. هم امید به بهبودي بیمار پیش

مطلق موجب تعویق مجازات تا زمان  طور بهعلیه را پس از صدور حکم قطعی،  تعزیري، جنون محکوم

در  »تشدید بیماري و تأخیر در بهبودي«دانسته است. به این معنی که مقنن در جرائم تعزیري افاقه 

سازي  تعزیري که دست قاضی در متناسب جرائم، در وجود نیا با جنون را مسلّم فرض کرده است.

کارگیري  ها کافی نیست و در به گونه حمایت کار بازتر است، این مجازات با شرایط جسمی بزه

هاي سنتی مبنی بر اصل تساوي  محکومان بیمار نباید بر ذهنیت خصوص درهاي ترجیحی  تحمای

 يفردزیرا این ارفاقات کیفري در چارچوب سیاست  ؛ها در چارچوب عدالت کمی پافشاري کرد مجازات

  مجازات مبتنی بر عدالت کیفی، قابل درك و تحلیل است. کردن

ن و جنون دائمی را بر اجراي مجازات سالب حیات و شلاق در درما درمان یا بی سخت تأثیر بیماري    
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درمان یا  سخت هاي  قسمت حدود بررسی کردیم و بیان شد که به دلیل ویژگی ذاتی اغلب بیماري

قانون  حکم بهها طول بکشد و این مانع  شود و یا شاید سال درمان، بهبودي بیمار یا حاصل نمی بی

رفت قاضی مجري  ، معافیت از مجازات را جهت برونجهت نیدبسبب تعویق اجراي مجازات است. 

حکم از بلاتکلیفی و دلایل دیگري پیشنهاد دادیم. حال، در تعزیرات که اختیارات مقنن در نحوه 

کارگیري نهاد معافیت از مجازات سالب حیات و شلاق  تر است، به اجراي مجازات تعزیري گسترده

کارگیري نهاد تبدیل مجازات، لازم  چنین، در به عزیري دارد. همسازگاري بیشتري با اهداف مجازات ت

هاي تعزیري (حبس و جزاي نقدي) نیز  است دادگاه صادرکننده حکم به آثار و عواقب دیگر مجازات

  توجه داشته باشد.

علیه داراي بیماري جسمی و روانی را  ق.آ. د.ك، تعویق اجراي مجازات بر محکوم 502ماده    

حبس که  ازجملهها  موجب تشدید بیماري و تأخیر در بهبودي وي شود، در کلیه مجازات که یدرصورت

مطلق  طور بهشود، دانسته است. حتی در جنون  هاي تعزیري را شامل می یکی از بیشترین آمار مجازات

همین قانون، اگر  503تا زمان افاقه موجب تعویق اجراي حبس دانسته است. مطابق تبصره ماده 

و محکوم در  شده متوقفدر حال تحمل حبس بوده و جنون عارض شود، اجراي حبس  محکوم

که محکوم به حبس در حال  در صورتی بیمارستان روانی یا مکان مناسب دیگري نگهداري خواهد شد.

درمان یا لاعلاج مبتلا شود، به دستور دادیار ناظر زندان، زندانی به  سخت تحمل حبس به بیماري 

درمان یا لاعلاج، وي را براي معالجه به  سخت بیماري  دییتأشود و پس از  معرفی می پزشک قانونی

پزشکان قانونی زندانی را معاینه  اتفاق بهیک بخش تخصصی فرستاده و پس از مدتی، پزشکان معالج 

کنند و پس از انجام مشاوره و در خصوص ادامه درمان، بهبودي و عودت به زندان اعلام نظر  می

  ).320 ،1395ند (زعفري و پنجه پور، کن می

پزشکی  ازنظری، درمان یمیشدرمان مانند سرطان پس از طی دوره  سخت هاي  در برخی بیماري   

قانونی اجراي مجازات مانعی ندارد و ممکن است بیمار به زندان بازگردانده شود و ادامه دوره 

است و قضات  رشیموردپذی نیز محکومیت را در زندان سپري کند. این موضوع در رویه قضای

تشدید بیماري یا تأخیر در  که اند کردهآراء اعلام  اتفاق بهکمیسیون تخصصی دیوان عالی کشور 

، ممکن است شده قطعالعلاج بودن بیمار. مثلاً کسی که دستش  بهبودي بیمار ملاك است و نه صعب

باختر، (است  العلاج صعباي  ارضهقادر به تحمل حبس باشد و مشکلی هم نداشته باشد، اما دچار ع

در خصوص جنون نیز هر زمان که موضوع جنون توسط مسئولان زندان گزارش شد،  ).160 ،1388

الحفظ مأموران مراقب به پزشک قانونی اعزام شود تا  دهد محکوم تحت قاضی اجراي احکام دستور می

مطابق نظر پزشکی  چنانچهنماید.  ظراظهارنی یا جنون وي سلامت بهپزشک قانونی پس از معاینه راجع 

قانونی، جنون محکوم تائید شود، محکوم به زندان اعزام، معرفی و ضمن نامه اعلام محکومیت، تذکر 

و مراقبت مسئولان و مأموران زندان تا زمان بهبودي در  نظر تحتعلیه  شود که محکوم داده می
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  ).180 ،1387بیمارستان روانی نگهداري شود (احمدي موحد، 

یک فرض  عنوان بهدرمان و لاعلاج  سخت به نظر نگارنده، در این موارد شایسته است بیماري    

قانونی شناخته شود و پزشکی قانونی تنها به احراز بیماري بسنده نماید و بیمار را از مجازات حبس 

یمارانی اگر ق.آ.د.ك در خصوص چنین ب 502معاف کند. با این استدلال که اولاً، برابر نص ماده 

بنابراین، ادامه حبس چنین بیمارانی مغایر نص  ؛بینی شد امیدي به بهبودي نبود، تبدیل مجازات پیش

بار  ها بسیار دشوار و مشقت درمان و لاعلاج در زندان سخت هاي  قانونی است. ثانیاً، روند درمان بیماري

هاي  در تمام زندان باًیتقرمهارت،  است و امکانات و تجهیزات پزشکی و نیروي انسانی برخوردار از

درمان و لاعلاج در حال تحمل درد و رنج در زندان، در  سخت کشور وجود ندارد. ثالثاً، نگهداري بیمار 

احتمال تثبیت و امید به  تنها نهزیرا این کار  ؛کار است زمان علیه بزه حقیقت اعمال دو مجازات هم

ها و گاه  ، هزینهعلاوه بهکند.  گ زودرس او را فراهم میزندگی او را کاهش داده، بلکه زمینه مر

دردسرهاي فراوانی براي مدیران و مأموران زندانی دارد و حتی گاه موجب آزار روحی بقیه زندانیان یا 

تر  کار به جهت گسترده شود. رابعاً، این راه ابتلاي آنان به افسردگی یا بیماري واگیردار هم بندشان می

هاي  که بیشتر محکومیت آنجااست و از  رشیپذ قابلگذار در جرائم تعزیري،  قانون بودن اختیارات

  زندان هم ناظر به جرائم تعزیري است، پرکاربرد خواهد بود.

اي نیست و تصور  درمان و لاعلاج به جزاي نقدي نیز کیفر ساده سخت تبدیل مجازات بیماران    

که برخی  ویژه این انگارانه است. به بیمار بسیار سادهتأثیري این مجازات در سلامتی و بهبودي  بی

و عدم توانایی  سو کهاي سنگین درمان از ی درمان فاقد تمکن مالی بوده و هزینه سخت بیماران 

کند.  ، اجراي این مجازات را غیرممکن میعمل درفعالیت شغلی و کسب درآمد از سویی دیگر، 

رداخت جزاي نقدي را موجب آزردگی بیمار دانسته و پیشنهاد علیه به پ ي، برخی اجبار محکومرو نیازا

اند که با توجه به توانایی مالی محکوم بیمار، پرداخت جزاي نقدي به نحو تقسیط انجام گیرد  داده

علیه  مالی از محکوم چنانچهاین دسته از بیماران،  خصوص دربه نظر نگارنده،  ).82 ،1390(افضلیان، 

مالی وي نزد قاضی مجري حکم احراز شود، اجراي حکم جزاي نقدي یا  آید و یا تمکن دست به

نیاید  دست بهپذیر بوده ولی اگر داراي تمکن مالی نباشد و یا مالی از بیمار  هاي مالی امکان محکومیت

  باید از پرداخت جزاي نقدي یا محکومیت مالی حتی به نحو اقساط نیز معاف گردد.

  گیري نتیجه -6

اي شده است و  یفري ایران مانند بسیاري از کشورها به محکومان بیمار توجه ویژهدر حقوق ک   

 1392سیاست کیفري ایران در قبال محکومان بیمار، با تصویب قانون آئین دادرسی کیفري مصوب 

بینی  کار بیمار، پیش در سیاست حمایت ارفاقی نسبت به بزه گرفته صورتمتحول شد. بیشترین تحول 

هاي تعزیري  مجازات در محکومیت» تبدیل«ها و  مجازات در کلیه مجازات» قیتعو«رفاقی هاي ا نهاد

گذار در قبال  رسد سازوکار حمایتی قانون ، به نظر میوجود نیباا. است مورداشارهقانون  502در ماده 
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ي، رو نیازاها است.  هاي اساسی در برابر بعضی بیماري بیماران محکوم، کافی نبوده و داراي نقص

سنجی نمودیم و  درمان و لاعلاج امکان سخت را براي بیماران » معافیت از مجازات«کارگیري نهاد  به

با بررسی مبانی فقهی و حقوقی و نیز اهداف مجازات در حقوق کیفري اسلام مشخص شد اتفاقاً 

هاي  محکومانی که بعد از صدور حکم قطعی و قبل یا حین اجرا به بیماري» معافیت از مجازات«

شوند، داراي مبناي فقهی و حقوقی بوده و با اهداف  درمان و لاعلاج و نیز جنون مبتلا می سخت 

که در برخی از مواد قانون آئین دادرسی  انطباق دارد و باوجود این زینمجازات در حقوق کیفري اسلام 

ح آن داده شد که شر 1398مصوب  ...نحوه اجراي حدود، قصاص و  نامه نیآئو  1392مصوب  کیفري

 502کارگیري نهاد معافیت از مجازات چنین محکومانی وجود دارد. لیکن در ماده  راهکاري براي به

  اي نشده است. قانون آئین دادرسی کیفري، به نهاد معافیت از مجازات اشاره

 درمان و سخت به نظر نگارنده، امکان معافیت مجازات مجنون دائمی و محکومان داراي بیماري    

هاي سالب حیات اعم از حد، قصاص و  لاعلاج که امیدي به بهبودي بیماري آنان نیست، در مجازات

تعزیرات وجود دارد. در مجازات شلاق اعم از حدي یا تعزیري، اصل بر وجود مانع اجراي حکم بر این 

ا اجراي ب چنانچهشلاق است و در شلاق حدي نیز،  مجازاتمعافیت از  جهیدرنتدسته از بیماران و 

  ضغث هم احتمال ایجاد ضرر یا مرگ بیمار داده شود، معافیت از اجراي ضغث ضرورت دارد. 

که قطعاً باعث سرایت بیماري به  ي قطع عضو و قصاص عضو با توجه به اینها مجازات در   

ازات هاي دیگر بدن و یا احتمال مرگ این دسته از بیماران را در پی دارد، امکان معافیت از مج قسمت

وجود دارد. در مجازات حبس اگر شرایط و امکانات درمانی زندان ومراقبت از زندانی وجود نداشته 

 چهچنانباشد، امکان معافیت از مجازات حبس این دسته از بیماران باید وجود داشته باشد. در دیات 

اجراي حکم تمکن قاضی  نیاید و دست بهدرمان و لاعلاج  سخت علیه داراي بیماري  مالی از محکوم

قانون نحوه اجراي  3ماده  2مالی وي را احراز نکند و اجرائیه صادر شود، مشمول تبصره 

شده و امکان معافیت از مجازات حبس وجود دارد و در خصوص  1394هاي مالی مصوب  محکومیت

داراي  درمان و لاعلاج که اموالی از آنان وجود نداشته و سخت مجازات جزاي نقدي براي بیماران 

شود که  در پایان، پیشنهاد می نیستند، قطعاً امکان معافیت از مجازات وجود دارد. زینتمکن مالی 

درمان و لاعلاج را در کنار نهاد تعویق و تبدیل  سخت بیماران  »معافیت از مجازات«متولیان امر، نهاد 

  کنند. بینی قانون آئین دادرسی کیفري تعیین و پیش 502مجازات در قالب ماده 

  

  منابع فهرست-         

  الف)کتب فارسی         

)، اهداف و مبانی مجازات: در دو رویکرد حقوق جزا و 1387ابراهیم پورلیالستانی، حسین، ( .1

 هاي دینی، نشر بوستان کتاب قلم. آموزه
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ی کشور، ها واقدامات تأمینی و تربیت ی و سازمان زندانالملل نیبسازمان اصلاحات جزایی  .8

ها،  تهران : انتشارات  ی در امور زندانالملل نیب)، رویه عملی در زندان؛ کاربرد مقررات 1381(

 راه تربیت.

)، 1385(رحیمیهاله احمدنیا، مرجان قطبی و فرانک   طباطبایی، سید محمد، محسن زهرایی، .9

 تهران :روح قلم.ها،  اصول پیشگیري و مراقبت از بیماري

 ین دادرسی کیفري، تهران : انتشارات جنگل.)، آی1396رجب، ( جویباري، دوست گل .10

)، اصل قضایی بودن مجازاتها، تحلیل فقهی حق بر محاکمه عادلانه، 1389نوبهار، رحیم ( .11

 لعات و پژوهشهاي شهر دانش.انتشارات موسسه مطاچاپ اول، تهران: 

  ب)کتب عربی

ائع للمختصرالشرایع، ترجمه از سید )، التنقیح الر1404ي حلی، مقدادبن عبداالله (ورسیال .1

 مرعشی نجفی. االله تیآعبداللطیف حسینی کوه کمري، قم: انتشارات کتابخانه 

 ادبه و فقهه، دمشق: دارالقلم. بیالطب ق)، 1429( البار، محمدعلی، .2

)، تفصیل وسایل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه، ق 1409( حرّ عاملی، محمدبن حسن، .3

 یه السلام.قم: آل البیت عل

 اصفهان : مکتب امام امیرالمومنین.الفقه،  )، الکافی فی1362حلبی، ابوصلاح ( .4

دفتر قم :)، السرائر الحاوي لتحریرالفتاوي، 1410ابن ادریس)، محمد بن منصوربن احمد (( یحل .5

 انتشارات اسلامی.

 القانون. قاهره : نشر دارالفکر و)، حقوق الانسان فی السجون، 2011غنام محمد، غنام، ( .6

تهران : )، الفروع من الکافی، ترجمه علی اکبر غفاري، 1429( کلینی، محمد بن یعقوب، .7

 ارات دار الکتب الاسلامیه.انتش

 )، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام،1408محقق حلی، نجم الدین جعفربن الحسن ( .8

 قم : انتشارات موسسه اسماعیلیان.
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 قم : نشر دار الفکر. )، الحدود، 1425، (آبادي، حسینعلی منتظري نجف .9

ن حفظ و نشر انتشارات سازماقم : ، 4 جلد)، تحریر الوسیله، 1410موسوي الخمینی، روح االله، ( .10

 آثار امام خمینی.

 قم : اسماعیلیان.، 1 جلد)، تحریرالوسیله، 1427موسوي الخمینی، روح االله، ( .11

سسه احیاء موقم : ، 1 جلدمله المنهاج، )، مبانی تک1429(موسوي خویی، سید ابوالقاسم،  .12

 آثارالامام الخویی.

سه احیاء آثار موسقم :  ، 2 جلد)، مبانی تکمله المنهاج، 1424موسوي خویی، سید ابوالقاسم، (  .13

 الامام الخویی.

 انتشارات اسلامی.دفتر قم : ق)، مهذب الاحکام،  1413موسوي سبزواري، سید عبدالاعلی، ( .14

قم : نشر ، 1)، الدر المنضود فی احکام الحدود، جلد 1412سید محمدرضا، (موسوي گلپایگانی،  .15

 دار القرآن الکریم.

داراحیاء التراث  قم:،41)، جواهرالکلام فی شرایع الاسلام، جلد ق 1404( نجفی، محمد حسن، .16

 العربی.

 
  ج)مقالات                

  

نظام عدالت کیفري ایران،  )، حقوق متهمان و محکومان بیمار در1390افضلیان، مینا ( .1

  88-59، صفحات  16فصلنامه حقوق پزشکی، دوره پنجم، شماره 

می، هاي کیفر در نظام جزایی اسلام، فصلنامه حقوق اسلا حکمت)، 1395پیوندي، غلامرضا ( .2

 91-125،صفحات  48دوره سیزدهم، شماره

قوق و علوم )، حق کرامت انسانی، مجله دانشکده ح1370جعفري تبریزي، محمد تقی ( .3

 98-77، صفحات1145،شماره پیاپی 0،شماره  27 دورهسیاسی، 

)، کرامت انسانی در قانون اساسی 1386(، اسماعیل نژاد رحیمیمحمدجعفر؛  زاده، حبیب  .4

-105، صفحات 4شماره دوره یازدهم، جمهوري اسلامی ایران، فصلنامه مدرس علوم انسانی، 

129  

)، کرامت انسانی و ابتناي حقوق 1395(، علی اصغر رنديپور اصل م فرجزاده، توکل؛  حبیب .5

بشري و شهروندي مندرج در قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران بر آن، فصلنامه مطالعات 

 137-115، صفحات 1، شماره  46دوره حقوق عمومی، 

  
ساس نقش پزشکان قانونی در فرایند دادرسی کیفري بر ا)،1395زعفري، زیبا؛ پنجه پور، جواد ( .6

 4 شماره، 22، مجله پزشکی قانونی ایران، دوره 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 
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)، تبدیل و جایگزینی مجازات هاي اسلامی(حدود و تعزیرات) 1395( نجف آبادي،سعید هادي .7

،  46، شماره 13متناسب با مقتضیات زمان، فصلنامه پزوهش هاي فقه و حقوق اسلامی، دوره 

 . 112- 89صفحات 

هاي حقوق کیفري و  مبانی، معیارها و چالش)، 1397زاده، جواد ( واحديلی نواز، داریوش؛ و. 8

ازدهم، دوفصلنامه پزشکی قانونی، دوره هاي منجر به عدم تحمل حبس،  پزشکی قانونی در بیماري

  .174- 145،صفحات  44شماره 
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